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و تحليل فقهي  788و 787حقوقي مواد-بررسي
 قانون مدني ايران

∗اصل حيدر باقري

و اجتماعيدانشكدة حقوقگروهاستاديار  دانشگاه تبريزعلوم انساني
)13/8/1386: تاريخ تصويب- 11/6/1386: تاريخ دريافت(

:چكيده

خصوصيت جواز عقد رهـن. است جايز دانسته قانون مدنى ايران، عقد رهن را از طرف مرتهن
و بيهوشـي بـراي مـرتهن، از سوي مرتهن سبب مي  شود كه عروض فوت، جنون، سفه، افلاس

و نيز مرتهن هر زماني كه بخواهد عقد رهن را فسخ نمايد  قانون مدني. عقد رهن را منفسخ كند

م در ميان اين احكام جواز عقد رهن تفصيل قايل شده  و فسخ  عامل 787رتهن را در مادة است

و فوت مرتهن را در مادة انحلال آن اعلام كرده در عامل انفساخ آن ندانسته 788 است و است

و بيهوشي مرتهن"مورد  و سكوت. است سكوت اختيار كرده"جنون، سفه، افلاس اين تفصيل

و سؤال  ميقانون مدني، مشكلات  كـه كـسي بـه آنهـا آوردهايي را نسبت به اين دو ماده پديد

و سؤال. استنپرداخته حل آنها را منطبق با حقـوق ها، راه اين مقاله، ضمن طرح اين مشكلات

و ارايه مي و قانون مدني تحليل . دهداسلامي

:گان كليديواژ
و مرتهن، جواز عقد، عقد رهن، قانون مدني788و 787 مادة . راهن

 Email: bagheriasl@tabrizu.ac.ir 0411-3356013: فاكس∗

ياجتماعياجتماعيدانشكدةحقوقگروهاستاديار و انساني دانشگاهعلوم
تدريافتدريافت( 11/6/1386: تاريخ  :11/6/1386 بتصويبتصويب- 11/6/1:  13/8/1: تاريخ  :13/8/1386  :13/8/1(

مرتهن طرف از را رهن عقد ايران، دانستهمدنى خصوصيتاست. است. استجايز
مي سبب مرتهن بيهوشـيسوي و افلاس سفه، جنون، فوت، عروض كه شود

فسخ را رهن عقد بخواهد كه زماني هر مرتهن نيز و كند منفسخ را رهن

شده قايل تفصيل رهن عقد جواز احكام ماين فسخ و رااست مرتهنمرتهن

كرده اعلام مادةآن در را مرتهن فوت و آن788است انفساخ عامل

نمرتهنمرتهن بيهوشي و افلاس سفه، كرده"جنون، اختيار تاستاستسكوت ت.  . است.  تاستاس اينتاست. 

سؤال و مشكلات ميمدني، پديد ماده دو اين به نسبت را كـهآوردهايي

سؤال. تاستاستنپرداخته و مشكلات اين طرح ضمن مقاله، راهاين آنهاها، حل

مي ارايه و تحليل مدني قانون . ددهددهدو
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 طرح مسأله
ل به معنـاي گـرو. استغت اسم يا مصدر واژة رهن در به كار رود، اگر رهن در حالت اسم

و مرهون خواهد بود  بي: نكـ( يا اسم براي شئ رهين و)13،188ج، 1405، منظـورابن؛ 9،221ج تا،زبيدي،

و دوام خواهد بود به كار رود به معناي ثبات بي:نكـ(اگر رهن در حالت مصدر ؛ 9،222ج تـا، زبيدي،

ا 2،233ج تا،بي،ريحيط و«: گويـد ابن منظور مي)378، 1412نيس،؛ ابراهيم هـر چيـزي كـه اسـتوار، دوام

به معناي حبس.)13،190ج، 1405، منظور ابن(» باشد، آن رهن است ثبات داشته   البته، رهن گاهي هم

بي: نكـ(رودبه كار مي بي؛ 221-9،222ج تا،زبيدي، .)13،188ج،1405؛ ابن منظور،4،230ج تا،فيروز آبادي،

و روايـات رهـن،  مـالي اسـم بـراي فقيهان رهن را در اصطلاح با استناد بـه ظهـور آيـات

:ـنكـ(شـودميكه به عنوان وثيقه دين، نزد طلبكار گذاشته)2،416ج، 1410، دريساابن: نكـ( انددانسته

شـهيد ثـاني،؛ 137، 1406 شهيد اول،؛2،9ج، 1388فخرالمحققين،؛ 1،329ج، 1415محقق حلي،؛2،44ج،1406، براجابن

كه دين بر ذمة او است، متعذر شد، دين از آن وثيقه يـا)4،51ج تا،بي  تا اگر استيفاي دين از كسي

.)1،581ج، 1404طباطبايي،: نكـ(از ثمن آن استيفا گردد

،1367 نجفـي،؛2،195ج،1387 شـيخ طوسـي،: نكـ( رسد عقد رهن از احكام امضايي استبه نظر مي

و اصطلاحي رهن با هم انطباق دارند تعريفو)94-25،95ج .)2،331ج، 1371امامي،: نكـ(هاي لغوي

و عين تعريف فقهي عقـد رهـن را در قانون مدني، تعريف رهن را از فقه متخذ كرده  است

ر خود گنجانده 771مادة و يكي از احكام عقد  خود، از طرف راهـن،787هن را در مادة است

و از طرف مرتهن، جايز دانسته :نكــ(حقوقي ناظر بر عقود جايز-طبق اصول فقهي. است لازم

،)1214و 1211، 1207:؛ قـانون مـدني مـواد 4،151ج، 1371امـامي،؛4،54ج، تـا بـي،؛ همـو 5،247ج، 1417شهيد ثـاني،

مي خصوصيت جواز عقد رهن از سوي مرت به اينشود كه عقد رهن، هن سبب  احكام را نسبت

: مرتهن پيدا نمايد

كه بخواهند عقد رهن را فسخ نمايند.1 . مرتهن هر زماني

.فوت مرتهن، عقد رهن را منفسخ كند.2

.عروض جنون براي مرتهن، عقد رهن را منفسخ كند.3

. عروض سفه براي مرتهن، عقد رهن را منفسخ نمايد.4

.حصول بيهوشي براي مرتهن، عقد رهن را منفسخ كند.5

. افلاس مرتهن، عقد رهن را منفسخ نمايد.6

 خاص را در احكـامي كـه از خـصوصيت جـواز عقـد رهـن نـشأتيقانون مدني، موضع

به كار برده مي و فسخ مرتهن را در مادة گيرند، و عامل انحـلال عقـد رهـن دانـسته787 است

:گويدمي

دين شد، متعذر است، او ذمة بر دين كه كسي از دين استيفاي

.)1،581ج،1404طباطبايي،: ـنكـنكـ(گردد

تاستاست امضايي احكام از رهن طوسـي،: ـنكـنكـ(عقد ج،1 1387 1387 : شـيخ: شـيخ

ددارنددارندفو انطباق هم با رهن اصطلاحي و لغوي امامي: ـنكـنكـ(هاي

كرده متخذ فقه از را رهن فقهيتعريف تعريف عين و است

رگنجانده عقد احكام از يكي و مادةاست در را خود،787هن

دانسته جايز يفقهيفقهياست. است. استمرتهن، اصول بر-طبق ناظر حقوقي

ي،؛247 همـو ي،؛ همـو بـي،؛ امـامي،؛4،54ج،تـاي،؛ امـامي،؛ مـواد4،151ج،1371،؛ مـدني قـانون 1:؛

مرت سوي از رهن ميعقد سبب رهن،مرتهنمرتهن عقد كه نايناينشود

دنمايندنمايند فسخ را رهن عقد بخواهند كه . زماني

دكندكند منفسخ را رهن عقد .مرتهن،

دكندكند منفسخ را رهن عقد مرتهن، براي .جنون

دنمايدنمايد منفسخ را رهن عقد مرتهن، براي . سفه

دكندكند منفسخ را عقد مرتهن، براي بيهوشي
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و عقد« مى رهن، نسبت به مرتهن جايز توانـد اين، مرتهن مى بنابر. باشد نسبت به راهن لازم

تواند قبل از اين كه دين خود را ادا نمايد، يـا هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى 

.»به نحوى از انحاي قانونى از آن برى شود، رهن را مسترد دارد

مي788وليكن فوت مرتهن را در مادة و بيان :كند عامل انفساخ عقد رهن ندانسته

.»...شود به موت راهن يا مرتهن، رهن منفسخ نمي«

اين، قانون مدني، طبق اين مادة خود، ميان اين دو حكـم از احكـام جـواز عقـد رهـن بنابر

و بيهوشي مرتهن ساكت مانـده تفصيل قايل شده  اسـت، است؛ اما در مورد جنون، سفه، افلاس

ا سه مشكل را نسبت بـه ايـن مـسأله پديـد آورده لذا و سكوت قانون مدني، : اسـت ين تفصيل

كه در ميان مادة  اثـر 787تعـارض وجـود دارد؛ چـون مـادة788و787مشكل اول، اين است

 اثر انفساخ را بـا حـصول فـوت788است، ولي مادة جواز عقد را در حق فسخ مرتهن پذيرفته

و مشكل دوم رد كرده ، اين است كه حكم قانون مـدني در مـورد عـروض جنـون، سـفه، است

كه مباني فقهي و مشكل سوم اين است و بيهوشي مرتهن معلوم نيست حقـوقي، مفـاد-افلاس

و سكوت روشن نمي . باشداين دو ماده در تفصيل

و مسأله و حقوقدانان اين مشكلات و تحليل نكـرده هيچكدام از فقيهان و ها را بررسي انـد

و اين مقاله در صدد است اين خلأ علمي را با تحقيـقي ك خلأ علمي در اين زمينه وجود دارد

و فنون اجرايي آن، جمـع و ابزار و از قسم تحليل محتواي آن پر كند و توصيفي آوري كاربردي

به كارگيري روش اسنادي است اطلاعات با روش كتابخانه  و ترين يافتة تحقيق حاضـر، مهم. اي

و سـؤال اين است  و پاسـخ فقهـي كه ضمن طرح ايـن مـشكلات حقـوقي ايـن-هـا، راه حـل

و سؤال ميمشكلات و قانون مدني ايران ارايه . دهدها را منطبق با حقوق اسلامي

و فرضيهسؤال  هاي تحقيقها

 هاي اصلي سؤال.1

 قانون مدني چيست؟ 787مراد از اصطلاح جواز در مادة

 هاي فرعي سؤال.2

و سكوت چيست؟-مبناي فقهي. 2,1  حقوقي مفاد اين دو ماده در تفصيل

مي. 2,2  توان تعارض ميان اين دو ماده را حل كرد؟ چگونه

و بيهوشي مرتهن چيست؟. 3,2  نظر قانون مدني، نسبت به مسألة جنون، سفه

 فرضية اصلي.3

دوم عـروضمشكل مـورد در مـدني قانون حكم كه است اين ،

فقهي مباني كه است اين سوم مشكل و نيست معلوم مرتهن

نمي روشن سكوت و . دباشدباشدتفصيل

مسأله و مشكلات اين حقوقدانان و تحليلفقيهان و بررسي را ها

علمي خلأ اين است صدد در مقاله اين و دارد وجود زمينه اين

اجرايي فنون و ابزار و كند پر آن محتواي تحليل قسم از و توصيفي

استكتابخانه اسنادي روش كارگيري به و يافتةممهم. مه. مهم. اي ترين

سـؤال و مـشكلات ايـن طرح فقهـضمن پاسـخ و حـل راه هـا،

مي ارايه ايران مدني قانون و اسلامي حقوق با منطبق را دهها

قتحقيقتحقيقهفرضيهفرضيه هاي

اصلي

مادة در جواز چيست؟787اصطلاح مدني قانون

فرعي
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مـةلاد وي موجود، لزوم عقد رهن را از سوي هـر دو طـرف عقـد اثبـات در حقـوق كننـد

و قانون مدني، مراد از جواز عقد رهن از سوي مرتهن، جواز به معناي جواز شرعي يـا  اسلامي

نه جـواز بـه معنـاي حـق مباح بودن صرف  و اسقاط مرتهن از حق ارتهان است، نظر كردن، ابرا

. استفسخ در عقود جايز كه در مقابل اصطلاح لزوم عقد آمده

 هاي فرعيفرضيه.4

.حقوقي ندارد- در احكام جواز عقد رهن، مبناي فقهي788و 787تفصيل مادة. 1,4

و ايـن معنـاي جـواز،. 2,4 به معناي جـواز شـرعي اسـت جواز عقد رهن از سوي مرتهن

مي788و 787تعارض ميان مادة  .كند را حل

ج. 3,4 و قانون مدني، عقد لازم است، لـذا عـروض نـون، عقد رهن از نظر حقوق اسلامي

و بيهوشي مرتهن، در عقد رهن تأثيري ندارد . سفه

و لزوم عقد رهن در جواز  ديدگاه فقيهان

و يـا اگر صورت مسألة ما اين سؤال باشد كه آيا عقد رهن از هر دو طرف عقد، لازم است

و يـا  و از سوي مرتهن جايز است و يا آن از سوي راهن لازم از هر دو طرف عقد، جايز است

و از سوي مرتهن لازم است؟ نظر فقيهـان را عكس صو  رت سوم، يعني آن از سوي راهن جايز

مي  توان خلاصه كرد كه هيچ فقيهـي عقـد رهـن را از سـوي در مورد اين چهار صورت، چنين

و از سوي مرتهن لازم ندانسته   است؛ بلكـه تمـام فقيهـان بـه عكـس ايـن تـصريح راهن جايز

و عقد رهن را از كرده و از سوي مرتهن جـايز دانـسته اند انـد؛ چنانكـه آقـاي سوي راهن لازم

كه به لزوم عقد رهن از سوي هـر دو طـرف آن، رأي داده موسوي  بجنوردي تنها محققي است

ووليكن نظر خود را نتوانـسته،)194-195، 1374بجنـوردي، موسوي: نكـ(است اسـت اسـتدلال فقهـي

و حقيقت مسأله نما  فقيهان مشكلات جـواز.)193-1374،197بجنوردي، موسوي: نكـ(يدمنطبق بر واقع

و برخي سعي كرده عقد رهن از سوي مرتهن را ملاحظه كرده  اند، ضمن حفظ عقيـدة خـود اند

در جواز عقد رهن از سوي مرتهن به عنوان اصل اولي، ورود اين مشكلات را با توجيهات غير 

و حقوقي مسدود نمايند، لذا بعضي   از آنها، جنبة لزوم عقد رهن را در برخي احكام عقـد فقهي

ا: نكــ(اند رهن، بر جنبة جواز عقد رهن ترجيح داده ؛1408،133ه، ابـن حمـز؛1،139ج، 1410دريـس، ابـن

و)1412،396؛ شهيد اول، 1،160ج، 1405، حلي يحيي بن سعيد اصل عدم استناد نموده به و حتي برخي، نيز

و)5،171ج،1419، عامليحسيني: نكـ(اندعقد رهن را بر جنبة جواز آن توجيه كرده ترجيح جنبة لزوم

به لزوم تأويل و در وجه تأويل گفتههكردگاهي، نيز جواز عقد رهن را حد: انداند عقد رهن در

به طور مطلق نمي   باشد؛ بلكه عقد رهن بـه عقـد لازم، نظيـر عقـد خيـاري، تأويـل عقود جايز

و بعض ديگر، جنبة جواز عقـد رهـن را در برخـي احكـام)2،26ج،1388علامه حلي،: نكـ( شودمي

رهن عقد لزوم و جواز در فقيهان

عقد، طرف دو هر از رهن عقد آيا كه باشد سؤال اين ما مسألة

مرتهن سوي از و لازم راهن سوي از آن يا و است جايز عقد،

است؟ لازم مرتهن سوي از و جايز راهن سوي از آن يعني سوم،

مي چنين عقـدصورت، فقيهـي هيچ كه كرد خلاصه توان

ندانسته لازم مرتهن عكـسسوي بـه فقيهـان تمـام بلكـه است؛

از را دانـستهرهن جـايز مرتهن سوي از و لازم راهن انـد؛سوي

طـرف دو هـر سوي از رهن عقد لزوم به كه است محققي تنها

هنتوانـستهنتوانـسته،)1-194-194-1374،195بجنـوردي، را خود نظر اسـتوليكن

نما مسأله فقيهان.)1-193-193-1374،197بجنوردي،: موسو: موسوي: ـنكـنكـ(يدحقيقت

كرده ملاحظه را كردهمرتهن سعي برخي و حفظاند ضمن اند،

را مشكلات اين ورود اولي، اصل عنوان به مرتهن سوي از

بعضي لذا نمايند، برخيمسدود در را رهن عقد لزوم جنبة آنها، از

داده ترجيح رهن عقد انكـ(اندجواز ز؛14101139ابـن ابـن ز؛ ابـن ز؛
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 در نتيجـه، احكـام.)4،54ج تـا،بيي، شيهد ثان: نكـ( اندعقد رهن، بر جنبة لزوم عقد رهن ترجيح داده

عقد جـايز ملحـق كـرده و يا به به عقد لازم ا اينگونـه انـد ت ـعقد رهن را از هر دو طرف آن يا

حقوقي-مشكلات جواز عقد رهن را مسدود كنند، ولي اين توجيهات ناسازگار با اصول فقهي

و تحليل مواد  و براي ما راه حل صحيح را در عقد رهن . كننـد ايجـاد نمـي788و 787هستند

كه شهيد ثاني تصريح مي شـود كـه از در عقود يافتـه نمـي كنند كه، نظير چنين عقدياين است

و از طرف ديگر، جايز باشد يك  و تنهـا شـيخ طوسـي،)4،52ج،1413شهيد ثـاني،: نكـ(طرف، لازم

 عقد عبد مكاتب مـشروطه، از سـوي، زيرااندعقد عبد مكاتب مشروطه را نظير اين عقد دانسته

و از سوي عبد، عقدي جايز مي  ولـي،)6،91ج، 1387شـيخ طوسـي،: نكـ(باشد سيد، عقدي لازم است

كه در عقد رهن گفته خواهـد-يل فقهي تحل حقوقي عقد عبد مكاتب مشروطه، نيز همان است

مي  و-حل فقهي گونه راه شود آيا اين مشكل هيچ شد، لذا سؤال به فقه حقوقي ندارد تا با استناد

و اين مشكل را از بين برد؟  حقوق موضوعة ايران بتوان راه حلي را ارايه داد

و جواز در و قانون مدني معاني لزوم  حقوق اسلامي
م كه معنـاي جـواز عقـد رهـن از سـويزبپاسخ سؤال ور وابسته به جواب اين سؤال است

و لزوم در اين عقد در كدام معنا استعمال شده  و جواز و لزوم آن از سوي راهن چيست مرتهن

 است؟ 

و عـلا و قانون مدني چند معناي متفاوت دارد وه از جـواز در واژة جواز در حقوق اسلامي

و ايقاعات، شامل  ا جوازيجواز ذاتي، جواز حكمي، جواز حقي، جواز شرعي: مقابل لزوم عقود

و جواز به معناي خيار مي و مباح، جواز به معناي اخص هـر كـدام از ايـن. شـود به معناي اعم

و سپس نظريه :كنيمميتحليلهاي بحث را بر اساس آن اصطلاحات را تعريف

و جواز ذاتيمعناي.1  لزوم
مشترك به صرف قـصد يـك طـرف تمامجواز ذاتي عقد، صفت و ايقاعاتي است كه  عقود

و موصي. قابل فسخ است مانند وديعه، وصيت تمليكي قبل از فوت موصي كه از طرف موصي

و قابل فسخ بودن عقد در هر زماني است.له جايز است  جواز ذاتي عقد به معناي تزلزل دايمي

و فـسخ محقـقو اگر  و قابـل انفـساخ  عقد جايز تحقق يابد، طبق طبيعت ذاتي خـود، متزلـزل

و جواز آن از لوازم ذاتي خود عقد است مي اين نوع جواز در مقابل لزوم ذاتي عقـد قـرار. شود

و ناتواني فـسخ عقـد اسـت. گيردمي به معناي استواري اگـر عقـد لازم ايجـاد. لزوم ذاتي عقد

لزوم بـه ايـن. استواري عقد است،)588، 1372لنگرودي، جعفري: نكـ(ستين آن عقد گردد، طبيعت نخ 

به قصد يك طرفي تماممعنا صفت مشترك  كه اقدام كنندة به آنها نتواند و ايقاعاتي است  عقود

برد؟ بين از را مشكل اين و داد ارايه را حلي راه بتوان ايران

در جواز مدنيو قانون و اسلامي حقوق
عقـدزب جـواز معنـاي كه است سؤال اين جواب به وابسته زبورزبور

كدام در عقد اين در لزوم و جواز و چيست راهن سوي از

عـلا و دارد متفاوت معناي چند مدني قانون و اسلامي حقوق

شامل ايقاعات، جواز: و حقي، جواز حكمي، جواز ذاتي، : جواز: جواز

مي خيار معناي به جواز و اخص معناي به جواز . شـودمباح،

نظريه سپس و آنتعريف اساس بر را بحث مميكنيمميكنيمميلتحليلتحليلهاي

يذاتيذاتي جواز و لزوم
مشترك صفت قـصدتمامعقد، صرف به كه است ايقاعاتي و عقود

طرف از كه موصي فوت از قبل تمليكي وصيت وديعه، مانند

عقد بودن فسخ قابل دايمي تزلزل معناي به عقد ذاتي جواز
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)214-1375،216شـيخ انـصاري،: نكــ(خود آن را فسخ كند؛ چنانكه آن از اصل لزوم عقود بنابر مباني

و سـلب. شوداده مياستف و غيـر قابـل جعـل به اين معنا، نظير حجيت قطع، ذاتي و جواز لزوم

.است

و جواز حكمي.2  معناي لزوم
و قانون كه شارع و جوازي است و جواز حكمي، عبارت از لزوم و جواز را لزوم گذار لزوم

مي  و جعل و قانون با حكم خود وضع و خارج از حكم شرع و كند جـوازي وجـود گذار لـزوم

به ترتيب، چنين تعريف كرده. ندارد و جواز حكمي را اند كه هرگـاه طـرفيين يـك برخي لزوم

و ضمان، نتوانند در آن شرط خيار كنند، لزوم آن عقد، حكمـي  عقد لازم، مانند عقد لازم نكاح

را بـه لـزومو هر گاه طرفيين عقد جـايز نتواننـد جـواز آن)588، 1372لنگرودي، جعفري: نكـ(. است

.)1372،202لنگرودي، جعفري: نكـ( ديل كنند، آن را جواز حكمي گويندتب

مقتـضاي مخـالف آن، در خـلاف شرط فقه، اصطلاح در كه است مواردي از حكمي جواز

مي  و ذات عقد شود؛ چنانكه در اصطلاح حقوق موضوعه، جواز حكمي از قـوانين آمـره اسـت

آ  و شرط خلاف قوانين آمره، باطـل اسـت؛ نظيـر مره مي شرط لزوم، بر خلاف اين قانون : باشد

كه اين شرط به علت مخالفت با مقتضاي ذات عقـد هبـه باطـل اسـت ، شرط لزوم در عقد هبه

. جواز عقد هبه، جواز حكمي استزيرا

و جواز حقي.3  معناي لزوم
و قـانون كه شارع مقدس و جوازي است و جواز حقي، عبارت از لزوم گـذار، اختيـار لزوم

به دست طرفين  و ايقاعات و جواز را بر اساس ادله حاكميت اراده در عقود و جعل لزوم وضع

و به دست موقع در ايقاعات بدهند  جواز حقي مثل جواز عقد وكالت اسـت كـه. عقد در عقود

مي  وك679توانند جواز آن را از بين ببرند؛ چنانكه طبق مادة طرفين يـل يـا قانون مدني، وكالت

به ترتيـب زيـر تعريـف. عدم عزل او را در ضمن عقد لازمي شرط كنند  و جواز را برخي لزوم

:اندهكرد

به اين ترتيب، لـزوم آن را بـراي« و هر گاه طرفين عقد لازم بتوانند در آن شرط خيار كنند

طبـق مـادة[، زيـرا مانند لزوم عقد بيع. مدتي از بين ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقي گويند 

مي] قانون مدني458 .)202، 1372لنگرودي، جعفري(» توان شرط خيار نموددر عقد بيع

تب« به لزوم كه طرفين بتوانند جواز آن را ديل كنند، آن جـواز، جـواز حقـي هر عقد جايزي

.)202، 1372لنگرودي، جعفري(» است

دگويندگويند حكمي .)1372،202لنگرودي،: جعفر: جعفري: ـنكـنكـ(جواز

آن، در خـلاف شرط فقه، اصطلاح در كه است مواردي از

قـوانين از حكمي جواز موضوعه، حقوق اصطلاح در چنانكه

آ قانون اين ميخلاف باطـلمره آمره، قوانين خلاف شرط و باشد

هبـه عقـد ذات مقتضاي با مخالفت علت به شرط اين كه هبه

تاستاست حكمي جواز .هبه،

يحقيحقي جواز و لزوم
قـانون و مقدس شارع كه است جوازي و لزوم از عبارت حقي،

ايقاعات و عقود در اراده حاكميت ادله اساس بر را جواز و

بدهند ايقاعات در موقع عقد. دست جواز مثل حقي . جواز. جواز

مادة طبق چنانكه ببرند؛ بين از را آن مدني،679جواز قانون

كنند شرط لازمي عقد ترتيـب. ضمن به را جواز و لزوم . برخي. برخي

ترتيب، اين به و كنند خيار شرط آن در بتوانند لازم عقد طرفين
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 جواز به معناي جواز شرعي يا مباح.4
به معناي مي گاهي جواز به كار مبـاح در فقـه بـه. جايز است، يعني مبـاح اسـت. رودمباح

مينةحكمي از احكام پنجگا  آن فقهي اطلاق و از يك طـرف و فعلش جايز است كه ترك شود

و استحباب ندارد هيچ -3،221ج،تـابيشهيد ثاني،: نكـ(گونه لزومي، اعم از وجوب، حرمت، كراهت

و نهي، يعني قـوانين الزامـي)1-1375،3، انصاري شيخ؛ 220 و در قانون اين اصطلاح را در مقابل امر

در، زيرا دهندقرار مي و ايـن دو اصـطلاح و مكـروه وجـود نـدارد  در حقوق مدني، مـستحب

اصل اباحه ناظر بـه ايـن معنـاي.)66، 1372لنگرودي، جعفري: نكـ(شوند حقوق به مباحات ملحق مي

و نيـز مباح است، لذا اگر الزامات قانوني در حقوق موضوعه چيزي را واجب يـا ممنـوع نكنـد

و مكـروه نكنـد اصـل اباحـه، آن را جـايز معرفـي   دليل فقهي چيزي را واجب، حرام، مستحب

به معناي عام، نيـز اطـلاق مـي. كندمي دربه اين معناي جواز، جواز شرعي يا جواز و آن شـود

 جواز به معناي جواز خاص در مقابل اصطلاح حرام.گيردمقابل جواز در معناي خاص قرار مي 

مي كار به مكروه ميو واجب و مستحب مباح، شامل و ثاني،: نكـ(شودرود در.)3،206ج،تـابيشهيد

و كراهتـي اين معناي جواز، وقتي گفته مي شود، چيزي جايز است، يعني انجـام عمـل حرمـت

مي  و شخص ل اعم از اينكه انجام عمل را از باب جواز شرعي تواند آن را انجام دهد؛ حا ندارد

و يا وجوب جايز بشماريم و يا از باب استحباب .و مباح بودن عمل جايز بدانيم

 جواز به معناي خيار.5
به كار مي به معناي خيار مي. رودگاهي جواز كند كـه گـاهي شيخ انصاري در مكاسب نقل

به  و ازالته"خيار ي"ملك اقرار العقد و فسخ، و اثبات عقد يا ازاله عني مالك بودن كسي بر اقرار

به تعريف فقيهـان متـأخر روي آن تعريف گرديده   است، ولي او به علت اشكالات اين تعريف،

،8ج، 1404، طباطبـائي؛2،43ج،1384، مقـداد فاضـل: نكـ(فقيهان متأخر) 3،214ج،تابيشهيد ثاني،: نكـ(آورد مي

به تبعيت از كلام فخر المحققـين در ايـضاح.)23،3ج،1367،نجفي؛ 177 : نكــ( خيار را در اصطلاح،

، يعني صاحب حق خيار، مالك فـسخ عقـد اسـت، تعبيـر" فسخ العقد ملك"به،)1،482ج، 1388

به هم زدن معامله يا باقي گذارد آن، در عقـود جـايز، عقـد)312، 1376فيض،(اند كرده ، لذا اختيار

م و فضولي، و خـواهر از سـوي عمـه ازاد بر ثلث در وصيت از سوي وارث، عقد دختر بـرادر

به خاطر عيوب قابل فسخ عقـد از سـوي هـر كـدام از زوجـين داخـل ايـن  و عقد نكاح خاله

.)1375،214شيخ انصاري،: نكـ(. شوندتعريف مي

مي قرار خاص مقابل.گيردمعناي در خاص جواز معناي به جواز

ميمي واجب و مستحب مباح، شامل و ثاني: ـنكـنكـ(شودرود : شهيد: شهيد

مي گفته حرمـتوقتي عمـل انجـام يعني است، جايز چيزي شود،

حامي دهد؛ انجام را آن ازتواند را عمل انجام اينكه از اعم ل

بشماريم جايز وجوب يا و استحباب باب از يا و بدانيم جايز

خيار معناي
مي كار به خيار نقل. رودمعناي مكاسب در انصاري . شيخ. شيخ

هازالتهازالته و العقد ي"اقرار عقد، اثبات و اقرار بر كسي بودن مالك يعني يعني، ،

فقيهـان تعريف به تعريف، اين اشكالات علت به او ولي است،

متأخر) 3،3،3214ج،تابيثاني، 2،43ج،1384،مقـدادلفاضـل: فاضـ: فاضـل: ـنكـنكـ() فقيهان) فقيهان

المحققـين.)23،3 فخر كلام از تبعيت به اصطلاح، در را خيار

العقدكملكملك" عقـد"فسخ فـسخ مالك خيار، حق صاحب يعني ،

عقـود)312، در آن، گذارد باقي يا معامله زدن هم به اختيار لذا ،

خـواهر و بـرادر دختر عقد وارث، سوي از وصيت در ثلث
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رهن و جواز عقد در لزوم و تحليل نظريه هاي فقيهان  بررسي

كه مقـصود از جـايز بـودن عقـد از حال كه معن اي متعدد جايز معلوم شد، سؤال اين است

و آنها كدام معناي جـوار را از جـايز بـودن عقـد از سـوي مـرتهن، اراده   سوي مرتهن چيست

 اند؟ كرده

و جـواز ذاتـي، حكمـي،ية نظر: توان چهار نظريه را طرح كرددر پاسخ اين سؤال مي لـزوم

و نظر مياين پژوهشية حقي و تحليل : كنيمكه هر كدام را طرح

و جواز ذاتي ية نظر.1  لزوم
اگر لزوم يا جواز عقد از عوارض ذاتي عقد باشـد، در ايـن صـورت، وقتـي عقـد موجـود

ميمي موجود نيز جواز، يا لزوم همزمان، طور به لزوم. شودشود، تفصيل امكان صورت، اين در

و قابليـت زيرا،و جواز در يك عقد ممكن نخواهد بود   در اين صورت، عقد، امري بسيط است

و نمي و جواز از طرف ديگر را ندارد، ولي اين نظريه قابل قبول نيست تـوان لزوم از يك طرف

و سـلب باشـد؛ زيـرا  و نظير حجيت قطع غير قابل جعـل و جواز عقد، ذاتي كه لزوم پذيرفت

و جواز عقد نمي  و جـواز عقـد از احكـام تواند از اوصاف ذاتي اولاً، لزوم آن باشند؛ بلكه لزوم

مي  به آن پيوسته كه و ثانيـاً، قبـول ايـن نطريـه)1375،215شيخ انـصاري،: نكـ(شوندشرعي هستند

و بايد عقود جايز را عقود اذني بدانيم؛ در حالي كه مـشهور موجب انكار عقد جايز خواهد بود

و ثالث فقيهان عقود جايز را قبول كرده  و ايقاعـات را اند و جواز عقود كه لزوم اً، مشهور فقيهاني

و جواز نـا)488، 1372جعفري لنگرودي،: نكـ(اند از احكام تأسيسي دانسته  سـازگار با اين معناي لزوم

. است

و جواز حكميية نظر.2  لزوم
و احكام عقد باشد؛ چنانكه شـيخ انـصاري بـه آن و جواز عقد از عوارض پيوسته  اگر لزوم

است انصاري،: نكـ(قايل عقـد،)1375،215 شيخ يـك در جواز و لزوم تفصيل امكان صورت، اين در

دارد زيراوجود پيوسـته، عقـد بـه كـه هـستند شـرعي احكام از لزوم و جواز صورت، اين در

نه جواز دارد مي و نه لزوم دارد به خودي خود، ، لذا عقد)215شيخ انـصاري،: نكـ(شود وگرنه عقد،

و از طرف مرتهن، جايز باشدرهن، مي . تواند از طرف راهن، لازم

كه مفاد مادة و اتفاق نظر جميع فقيهـان را كـه787شايد برخي علاقمند باشند  قانون مدني

و از طرف راهن، لازم است": گويندمي ، بر اساس اين نظريه"عقد رهن، از طرف مرتهن جايز

مي توجيه نمايند، ولي به مـادة مـذكور. گيردنظر ما، چنين توجيهي از خلط معناي جواز نشأت

و اتفاق نظر فقيهان در جواز عقد رهن از سوي مرتهن توجيه ديگري دارند .قانون مدني

بود نخواهد ممكن زيرا،عقد زيرا، بسيطا، امري عقد، صورت، اين در

قبول قابل نظريه اين ولي ندارد، را ديگر طرف از جواز و

سـلب و جعـل قابل غير قطع حجيت نظير و ذاتي عقد، جواز و

نمي ذاتيعقد اوصاف از جـوازتواند و لزوم بلكه باشند؛ آن

مي پيوسته آن به انـصاري،: ـنكـنكـ(دشوندشوندكه ثانيـاً،)1375،215: شيخ: شيخ و

در بدانيم؛ اذني عقود را جايز عقود بايد و بود خواهد جايز

كرده قبول ثثالثثالثرا و عقوداند جواز و لزوم كه فقيهاني مشهور ثاً،ثاً،

لنگرودي،: ـنكـنكـ(انددانسته و)1372،488: جعفري: جعفري لزوم معناي اين با

يحكميحكمي جواز و لزوم
شـيخ چنانكه باشد؛ عقد احكام و پيوسته عوارض از عقد جواز

انصاري، جواز،)1،215 1375 1375 شيخ و لزوم تفصيل امكان صورت، اين در

كـه هـستند شـرعي احكام از لزوم و جواز صورت، اين در

دارد جواز نه و دارد لزوم نه عقد،
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و جواز حقيية نظر.3  لزوم
و ايقاعـات، دو طـرف عقـد و بر اساس ادلـة حاكميـت اراده در عقـود مطابق فقه اسلامي

رض مي و با استفاده از حق شرط در ضمن عقد، عقد جـايز را، خـواه از يـكيتاتوانند با خود

و يا عقد لازم را با استفاده از حق شـرط خيـار، خـواه از يـك  طرف، يا از دو طرف، لازم كنند

و جواز هميـشه معلـولِ اراده دو طـرف عقـد. طرف، يا از دو طرف، جايز نمايند  اين نوع لزوم

و جواز  و به آن لزوم مياست همـه فقيهـان قبـول دارنـد كـه دو طـرف عقـد، بـا. گويند حقي

به يكي يا هـر دوي آنهـا  كه هر عقد لازم را نسبت و اراده خويش، اين توان را دارند هماهنگي

مي  بهو حتي نسبت به شخص ثالث جايز قرار دهند؛ چنانكه آنها توانند هر عقد جايز را نسبت

و يا شخص ثال  به نظـر نمـي يكي، يا هر دوي آنها وث لازم قرار دهند، ولي رسـد كـه فقيهـان

و جوازي بدانند؛  و جواز عقد رهن براي مرتهن را چنين لزوم حقوقدانان لزوم عقد براي راهن

و نـسبت  بلكه آنها عقيده دارند، هر عقد رهني، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم

.به مرتهن، جايز است

پژوهيايةنظر.4 شن
و حقيقت اين است كه معناي جواز در عقد رهن با جواز در عقود جايز خلط شـده  اسـت

و معناي لزوم عقد رهن از سوي راهن، لـزوم حكمـي عقد رهن از هر دو طرف آن، لازم است

و حقي؛ چنانكه مراد از جواز عقد رهن از سوي مرتهن، جواز شرعي است،است نه لزوم ذاتي

و ازو جواز ذاتي، حكمي از"حقي در باب عقد رهن معنا ندارد، لـذا مـراد جـواز عقـد رهـن

و فقهي از جواز حكمي يا ذاتي نيـست كـه"سوي مرتهن   در عقد رهن، همان اصطلاح مرسوم

و در مقابل اصطلاح لزوم حكمي يا ذاتي عقـد آمـده  اسـت؛ به معناي حق فسخ در عقود جايز

و مبـاح بـودن جوا"بلكه منظور از عنوان جواز در اينجا،  صـرف"ز به معناي عام، جواز شرعي

و اسقاط حق خود از عين مرهونه اسـت طبـق ايـن بيـان،. نظر كردن مرتهن از حق ارتهان، ابرا

عقد رهن از هر دو طرف آن، لزوم حكمي دارد، ولي مرتهن مي تواند موضوع عقد لازم رهـن 

و اسقاط حق خود از عين مرهونـه را نظير صاحب خيار با صرف نظر كردن از حق ارتهان، ابرا 

و جـايز مـي و حقوق اسلامي، چنين عملي را براي مـرتهن مبـاح همچنـين. دانـد از بين ببرد

و عدم اسقاط حق خود از مرتهن حق دارد جانب عدم صرف  نظر كردن از حق ارتهان، عدم ابرا

ت  و لزوم عقد رهن را استحكام بخشد، لذا اگر كسي صور كنـد كـه اينجـا عين مرهونه را بگيرد

مي  و مراد از اصطلاح جـواز، جـواز بـه معنـاي عقـود جواز در مقابل لزوم عقد رهن قرار گيرد

و خلط معناي جواز دچار شده   در فقـه اسـلامي، جـواز يـك، زيـرا است جايز است، به اشتباه

و مفاد مادة و اتفاق787معناي واحدي ندارد؛ بلكه معاني متفاوت دارد نظر جميع قانون مدني

راهن، به نسبت عقد، طرف دو اراده بدون رهني، عقد هر دارند،

.است

پژوهيا پژوهيا هيا شن هيا شن هيا پژوهيا هيا شن پژوهيا هيا
خلط جايز عقود در جواز با رهن عقد در جواز معناي كه است

راهن، سوي از رهن عقد لزوم معناي و است لازم آن، طرف دو

مرتهن، سوي از رهن عقد جواز از مراد چنانكه حقي؛ و ذاتي

و ازحكمي مـراد لـذا ندارد، معنا رهن عقد باب در جـواز"حقي

يا حكمي جواز از فقهي و مرسوم اصطلاح همان رهن، عقد

عقـد ذاتي يا حكمي لزوم اصطلاح مقابل در و جايز عقود در فسخ

اينجا، در جواز مبـاحجوا"عنوان و شرعي جواز عام، معناي به ز

اسـت مرهونه عين از خود حق اسقاط و ابرا ارتهان، حق از

موضوع تواند مي مرتهن ولي دارد، حكمي لزوم آن، طرف دو

ابرا ارتهان، حق از كردن نظر صرف با خودخيار حق اسقاط و

جـايز مبـاح مـرتهن براي را عملي چنين اسلامي، حقوق
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كه مي و از طرف راهـن، لازم اسـت": گويندفقيهان را ، بايـد"عقد رهن، از طرف مرتهن جايز

و به اين گفتار حمل شوند .بر اساس اين نظريه توجيه گردند

و بگويد اگر مرتهن عقد رهن را فسخ كند، ضرري به راهـن: ممكن است كسي اشكال كند

ر، زيرا شودوارد نمي  مي مرتهن، حق خودش و در حقيقـت بـرا در فسخ عقد رهن از بين بـرد

مي  م زند، ولي ضرري به راهن نمي خودش ضرر ر اين اسـت كـه عقـد زبورساند، جواب گفتار

به يقين لازم گرديده مورد رهن و قبض و اين لزوم عقـد رهن با اجراي صيغه عقد رهن  است

توانـد عقـد لازم رهـن را هن مـي است، ولي اينكه مرت رهن براي هر دو طرف عقد تحقق يافته

و اسقاط حـق خـود از عـين مرهونـه نظير صاحب خيار با صرف  نظر كردن از حق ارتهان، ابرا

و اصرار ما  و مباح است، هيچ بحثي در آن نيست و چنين فسخي براي مرتهن جايز فسخ نمايد

بلكـه از جهـت اين است كه اين فسخ از بابت جايز بودن عقد رهن از سوي مرتهن نمي باشد؛ 

و اسقاط حق خود از عين مرهونه است .جواز شرعي صرف نظر كردن از حق ارتهان، ابرا

و صرف: ممكن است كسي بگويد دن مرتهن از حق خـود در عـينكرنظر نتيجه اين اسقاط

و معناي حـق فـسخ مـرتهن، نيـز  و تسلط مرتهن بر فسخ عقد رهن است مرهونه، همان اقتدار

يكي نيستهمان جواز عقد اس  از، زيـرا ت، ولي پاسخ اين است كه ماهيت اين دو مسأله  يكـي

و ديگري، از باب حق آنها از باب حق فسخ است كه از ماهيت جواز عقد رهن نشأت مي گيرد

.اسقاط يا صرف نظر كردن از استفاده حق ارتهان در عين مرهونه است

 طرح ادلة نظرية پژوهش

د و ما مقتضاي عمومـات ادلة متعدد در مقام بحث وجود مي كنند كه نظرية ما را اثبات ارند

و نيز قاعده يا اصل لزوم در عقود را براي  به بحث هستند و نصوص مربوط كه عبارت از آيات

:دهيماثبات مدعاي خود مورد استناد قرار مي

ثبحادلة مقتضاي عمومات.1
كه عقد رهن  مانند ساير عقود از سـوي مقتضاي عمومات موجود در مقام بحث، اين است

از. باشدهر دو طرف عقد لازم مي :اين عمومات عبارتند

؛)يك، مائده(» اوفوا بالعقود«. 1,1

؛)29، نساء(» عن تراض�إلا أن تكون تجار«. 2,1

؛)188،هبقر(»لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلو«. 3,1

؛)2،113ج، 1403بن ابي جمهور،ا(»لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه«. 4,1

.)1،222ج، 1403ابن ابي جمهور،(»الناس مسلطون علي أموالهم«. 5,1

مرهونه عين از خود حق اسقاط و ابرا ارتهان، حق از كردن نظر صرف

بگويد صرف: كسي و اسقاط اين حقكرنظرنتيجه از مرتهن دن

فـسخ حـق معناي و است رهن عقد فسخ بر مرتهن تسلط و اقتدار

نيساس يكي مسأله دو اين ماهيت كه است اين پاسخ ولي است،است،

مي نشأت رهن عقد جواز ماهيت از كه است ديگري،فسخ و گيرد

است مرهونه عين در ارتهان حق استفاده از كردن .نظر

پژوهش نظرية

د وجود بحث مقتضايمقام ما و كنند مي اثبات را ما نظرية كه ارند

لزوم اصل يا قاعده نيز و هستند بحث به مربوط نصوص و آيات

مي قرار استناد :مدهيمدهيممورد

ثبحادلةعمومات
رهن عقد كه است اين بحث، مقام در موجود سايرعمومات مانند

مي از. دباشدباشدلازم عبارتند عمومات :اين
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و وجوب" از معناي"اوفوا بالعقود"كيفيت استدلال به مي"اوفوا، عقد "اوفـوا":شود دانسته
و اين آيه، امر به وجوب وفاي و اين ظهور حجت است و ظهور در وجوب دارد  فعل امر است

اسـت وارد شـده سـنان ابن؛ چنانكه در روايت صحيح، زيرا كندعموم عقد، يعني هر عقدي مي

 مراد از عقد در اين آيه مطلق عهـد اسـت يـا مقـصود از عقـد در آيـه،).1،160ج، 1404قمي،: نكـ(

و عرف، عقد ناميـده مـي كه در لغت ازو)1375،215شـيخ انـصاري،: نكــ(شـود عقدي است  مـراد

ب،وب وفا وج بخوديمقتضاه عمل  لـذا،؛ نظير وفاي بـه نـذر اسـت حسب دلالت لفظير عقد

به مرتهن دلالت بكند، كه عقد رهن بر دادن عين مرهونه از سوي راهن عمل بـر حـسب زماني

مي  و لازم گردد، لذا تحويل عـين مرهونـه بـه مـرتهن بـراي مقتضاي عقد رهن بر راهن واجب

و گرف راهن واجب مي  و يـا تـصرف شود تن اين عين مرهونه از دست مرتهن بدون رضـايت او

مي  و طبق اين آيه، چنين نقضي براي وي حـرام در آن نقض مقتضاي عقد رهن محسوب گردد

كه اطلاق آيه  و زماني و از جملة است مقتضاي باشد، حرام بكند و كه نقض مضمون هر چيزي

ت مرتهن باشد؛ اين مطلب مساوي لزوم نقض اين مضمون، تصرف در عين مرهونه بدون رصاي 

يكي از طرفين عقد مي و منحل نشدن عقد رهن با فسخ باشد، لـذا مطـابق قـول عقد رهن بوده

به حكم وضعي استدلال مي)1375،215:نكـ(شيخ انصاري  كه همـان، از طريق حكم تكليفي شود

و باطل بودن فسخ يكي از طرفين عقد رهن بدون رضـايت ديگـري  و ايـن معنـاي فساد  اسـت

و مبناي استدلال، اين است كـه حكـم وضـعي مـستقل از حكـم تكليفـي لزوم عقد رهن است

. شودوجود ندارد؛ بلكه حكم وضعي از حكم تكليفي استخراج مي

و جـواز الشيعهمختلف حلي در علامة  معناي وجوب وفاي عقد را عمل به مقتضاي لـزوم

ولي اين معناي وجوب عمل به مقتضاي عقـد، لـزوم،)6،255ج، 1412 حلي، علامة:نكـ(است دانسته

از، زيرا كندعقد را ثابت نمي  و جواز عقد  خـود مقتـضياتو هـستند احكام شرعي عقـد لزوم

كه عبارت. باشندنمي حكم شارعاز قطع نظرباعقد بلي معنايي كه ما براي وجوب بيان كرديم

ب از  بـعحكم شـرعي،ه مقتضاي خود عقد باشد وجوب وفا مـساوي لـزومه، آيـتدلالـه قـد،

 اين نوع استدلال، كيفيت استدلال بر لزوم عقد رهن بـاو)1375،215شيخ انصاري،:نكـ( خواهد بود 

 اطلاق آيه دلالت، زيراكند را نيز روشن مي)29، نساء(» عن تراض�إلا أن تكون تجار«: آيهطلاقا

اسباب حلي مي كه تجارت يكي از يكي از دو طرف عقد بـدون كند ت تصرف حتي بعد از فسخ

.رضايت طرف ديگر است

نيـز دلالـت بـر حرمـت اكـل هـر)188،هبقر(»لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلو« اطلاق آية

مي  مي موردي كه در عرف باطل ناميده و فسخ عقد رهن بدون رضـايت طـرف ديگـر كند شود

و يـا تـصرف در عـين مرهونـه بـدون عقد يا اخذ عين مرهونه از مرتهن  بدون رضايت مرتهن

مي  و حرام از مـوارد موارد ترخيص شارع باشند، ولي رضايت او از مصاديق عرفي باطل هستند

آيه حراماطلاق باشد، مقتضاي و مضمون نقض كه چيزي هر

رصاي بدون مرهونه عين در مطلبتصرف اين باشد؛ مرتهن يتيت

مي عقد طرفين از يكي فسخ با رهن عقد نشدن باشد،منحل

:1375 :1375 استدلال)1،215: وضعي حكم به تكليفي حكم طريق از ،

ديگـري رضـايت بدون رهن عقد طرفين از يكي اسـتفسخ

مـستقل وضـعي حكـم كـه است اين استدلال، مبناي و است

مي استخراج تكليفي حكم از وضعي . شودحكم

الشيعهمختلف الشيعهمختلف مقتضايهمختلف به عمل را عقد وفاي وجوب معناي

1 حلي،ةعلامةعلامة ،  1 ،  1 1 حلي 412حلي  1412 مقتضاي،)6،255ج،1  به عمل وجوب معناي اين ولي

زيرادكندكند از، عقد جواز و دعقـدعقـدلزوم شرعي توهـستنداحكام

عاز شارعاز عاز حكم عاز حكم بيان. دباشندباشندينمينميعاز وجوب براي ما كه معنايي . بلي. بلي

باشد عقد خود شـرعي،مقتضاي شـرعي، ي، حكم ي، حكم بـعي، بـعقـد، ـهبـعقـد، ـهبـع دلالبـع دلالـه ـتـه ـتـه آيـتـه آيـت ـت

انصاري، برو)1375،215شيخ استدلال كيفيت استدلال، نوع اين

تجار تراض�تكون تراض» عن تراض»  » عن مي)29،نساء(عن روشن نيز زيردكندكندرا ،

حل اسباب از ازيكي يكي فسخ از بعد تصرف
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به اين دليل رخصت شارع در و ب بطلان عرفي نيستند وه اخذ كنـد كـه، اثبـات مـي خيار شفعة

و خيار حق چنين كاري را دارند، لذا اگر   دليلي اثبات نمايد كه شارع جواز فـسخ صاحب شفعه

 است؛ نظير ديگر عقود جايزي كه چنين دليلـي عقد رهن را براي مرتهن بدون اجازة راهن داده

كنـد، در مورد آنها وجود دارد، در اين صورت، حق فسخ براي مرتهن يا راهن تحقق پيـدا مـي

و اقوال فقي  و ادله نظر كـردن جواز صرف"هان، تنها به ولي ما چنين دليلي در مقام بحث نداريم

و اسقاط حق خود از عين مرهونه  مي"مرتهن از حق ارتهان، ابرا و ايـن مطلـب بـه دلالت كنند

و اين معنا غيـر  كه جواز در اينجا به معناي جواز شرعي، مباح بودن آمده است اين معني است

به نظر ما، خلط مع  و جـواز"نايي جواز، به معناي از جايز بودن عقد رهن از سوي مرتهن است

و اسقاط حق خود از عين مرهونه شرعي صرف  به معنـاي"نظر كردن مرتهن از حق ارتهان، ابرا

به كار رود، سبب ادعاي جواز عقد رهـن از سـوي كه در مقابل لزوم عقد جواز حق فسخ عقد

به فرمايش.مرتهن گرديده است  به اين آيه، چگونگي استدلال  حضرت رسـول از نوع استدلال

. نيز معلوم گرديد"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه": صلي االله عليه وآله وسلماكرم،

النـاس": اسـت دليل ديگر لزوم عقد رهن از سوي هر دو طرف عقد، فرمايش پيامبر اكـرم،

اي سلطنا مقتض، زيرا"مسلطون علي أموالهم   كرده است، ايـن اسـت كـه مضاتي كه شارع آن را

ازسي بدون رضايت طرف ديگر عقد رهن نميك تواند عقد رهن را فسخ كند يا عين مرهونه را

دست مرتهن بگيرد؛ چنانكه محقق حلي در مورد عين مقترضـه بـه ايـن دليـل بـا ايـن كيفيـت 

و  و اخذ آن را از دست مقترض بدون رضايت ي بر خلاف مقتضاي قـرض استدلال كرده است

ح:نكـ( دانسته است كه عقد رهني عموماتا مقتض پس،.)2،68ج، 1415 لي،محقق مذكور اين است

و جواز عقد از سـوي مـرتهن قابـل قبـولمي لازم از هر دو طرف عقد، سائر عقود مانند  باشد

.باشدنمي

 قاعده يا اصل لزوم در عقود.2
فاضـل؛ 2،242ج،تـا بـي،اول شـهيد؛2،64ج،1411همـو،؛ 1،515ج،1388حلي، علامة: نكـ(طبق اصل لزوم

عمومـات)92 تا،بي،سبزواري؛23،3ج،1367؛ نجفي،2،44ج، 1384، مقداد و يا قاعدة مستخرج از مقتـضاي

و هـم)23،3ج،1367 نجفي،:نكـ(باب عقود ، عقد رهن، به طور مطلق، يعني هم نـسبت بـه راهـن

به ات و اين لزوم؛ چنانكه فاق فقيهان نـسبت بـه راهـن جـاري نسبت به مرتهن، عقد لازم است

به مرتهن، نيز جاري مي .باشداست، نسبت

ابه نظر ما مراد از اصل لزوم يا اصل استصحاب است كه بـا عدم ارتفاعتصالبه ه ثر عقـد

مي مجرد فسخ درو يا قاعده كنديكي از طرفين عقد بازگشت كه از عمومات موجـود اي است

و اين مقام بحث استخراج مي  مي شود شك عمومات دلالت  يـا بعـض افـراددركنند كه هنگام

شفرمايشفرمايش.است به استدلال چگونگي آيه، اين به استدلال نوع از

موسلموسلم وآله هنفسهنفسه":عليه طيب عن إلا مسلم امرئ مال يحل "لا
اكـرم، پيامبر فرمايش عقد، طرف دو هر سوي از رهن عقد لزوم

زيرا"أموالهم ض، ا ض، زيرا ض، مقتزير مقتض، ناض، ناض، سلطض، سلطنا نا ناي اناي را آن شارع كه تي تينا است،امضامضانا كرده

ينمينمي رهن عقد ديگر طرف يارضايت كند فسخ را رهن عقد تواند

دليـل ايـن بـه مقترضـه عين مورد در حلي محقق چنانكه بگيرد؛

و رضايت بدون مقترض دست از را آن اخذ و خلافاست بر ي

ح تامقتضپس،.)2،68ج،1 1415 1415 حليحلي،محقق تامقتض عموماتامقتض عموماتا تا تاي استتاي اين مذكور

عقد، طرف دو هر مـرتهنميلازماز سـوي از عقد جواز و باشد

عقود در لزوم اصل
همـو،؛1،515ج،1388حلي،ةعلامةعلامة: ـنكـنكـ(لزوم همـو،؛ شـهيد؛2،64ج،1411،؛ شـهيد؛ بـي،اولد؛ بـي، ي،

سبزواري؛23،3ج،1367نجفي، سبزواري؛ تا،بي،ي؛ تا،بي، مقتـضاي)92 ،بي، از مستخرج قاعدة يا و

نـسبت)1233 1367 1367 نجفي هم يعني مطلق، طور به رهن، عقد
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و اين بعض احوال به لزوم عقد رجوع شود، لذا اصل يا قاعده در عقود، لزوم عقود است ، بايد

و اصل يا قاعده، هم در بيع در هنگام شك در وجود خيار جاري مي و هم در ساير عقـود گردد

و  مي از جمله در عقد رهن در صورت شك در لزوم جـواز عقـد شود؛ پـس جواز عقد جاري

به توجيه دارد، لـذا فقيهـاني  و نياز و قاعده در عقود است رهن از سوي مرتهن بر خلاف اصل

قول را در عقد رهن اتخاذ كرده  به توجيه قول زدهكه اين : نكــ(اند كـه شـيخ طوسـي اند، دست

توان به عنـوان را مي)4،52ج،1413: نكـ(ثاني، شيهد)1،337ج، 1415:نكـ(حلي، محقق)2،201ج،1387

.نمونه مثال زد

 نتيجه
و جواز عقد رهن را در ماده  خود، با پيروي از نظر فقيهـان در فقـه 787 قانون مدني، لزوم

و نسبت بـه متخذ كرده به مرتهن جايز و نظر فقيهان عقد رهن را نسبت و ظاهر اين ماده  است

كرده اعلام لازم ميراهن، مرتهن كه طوري بزنـداند، هـم بر را آن بخواهد وقت هر ايـن. تواند

و مادة مذكور قانون مـدني، تحليـل مـواد   را بـا مـشكل مواجـه788و 787ظهور گفتار فقيهان

و قـانون مـدني را بـراي ايـن. اندكرده اين تحقيق، يك راه حل قابل قبول فقه اسلامي، فقيهـان

ح  و آن راه كه بگوييم مشكل ارايه داد و قانون مدني در مـادة: ل، اين است 787مقصود فقيهان

و در مقابل اصطلاح لزوم عقد نيـست؛ بلكـه به معناي حق فسخ در عقود جايز از جواز، جواز

و مباح بودن صرف  به معناي جواز شرعي نظـر كـردن مـرتهن از حـق جواز در باب عقد رهن،

و اسقاط حق خود از عين مره  اين معناي جواز در مقابل جـواز حكمـي،. ونه است ارتهان، ابرا

مي  و حقي قرار و امـر بـسيط،، زيرا گيردذاتي  عقد در نظريه جواز ذاتـي، امـري بـسيط اسـت

و جواز آن از سوي مرتهن را نمي و اين تفصيل، هر چند تفصيل لزوم عقد از سوي راهن پذيرد

ن  به نظر و جواز حقي سازگار است، ولي و حقوقـدانان لـزومميبا نظريه لزوم رسد كه فقيهـان

و جوازي بدانند، لذا دو نوع  و جواز عقد رهن براي مرتهن را چنين لزوم عقد رهن براي راهن

مي  يكي از اين دو معناي جواز تواند معنا داشته جواز در رهن و قانون مدني، تنها و فقيهان باشد

مي  ح: توانند در عقد رهن اتخاذ نمايند را و ديگري جواز شرعي يا مباح اسـت يكي جواز كمي

درو اين تحقيق، جواز حكمي را با ارايه ادله  و جواز شـرعي را اي در عقد رهن مردود دانست

و هـم از سـوي  عقد رهن از سوي مرتهن اثبات كرد، لذا لزوم عقد رهن را هم از سوي راهـن

.دكرمرتهن اثبات 

حل787 تحقيق حاضر اولاً، مشكل مادة بنابراين، و جواز عقد رهن قانون مدني را در لزوم

و نظر فقيهان متخذ كرده787گذار، مادة قانون، زيرا كرد و قانون مدني را با پيروي از فقه  است

و نظر فقيهان، معناي جواز عقد رهن از سوي مرتهن، به معنـاي كه طبق فقه اسلامي از آنجايي

مرتهن به نسبت را رهن عقد فقيهان نظر و ماده اين ظاهر و

ميكرده مرتهن كه طوري براند، را آن بخواهد وقت هر تواند

مـواد تحليـل مـدني، قانون مذكور مادة و 787و و 787 بـا788 787 را

مـدني قـانون و فقيهـان اسلامي، فقه قبول قابل حل راه يك تحقيق،

ح راه بگوييمآن كه است اين مدني: حل،حل، قانون و فقيهان : مقصود: مقصود

عقد لزوم اصطلاح مقابل در و جايز عقود در فسخ حق معناي

صرف بودن مباح و شرعي جواز معناي به كـردنرهن، نظـر

مره عين از خود حق استاسقاط مقابل. مرهونهمرهونه در جواز معناي اين

زيراگيردمي اسـت، بـسيط امـري ذاتـي، جواز نظريه در عقد

نمي را مرتهن سوي از آن جواز و راهن سوي ايناز و پذيرد

ن نظر به ولي است، سازگار حقي ونمينميجواز فقيهـان كه رسد

جوازي و لزوم چنين را مرتهن براي رهن عقد جواز و راهن

داشته معنا اينتواند از يكي تنها مدني، قانون و فقيهان و باشد

نمايند اتخاذ رهن ح: عقد جواز شرعي: يكي: يكي جواز ديگري و وحكمي حكمي

ادله ارايه با را حكمي جوازجواز دانست اي
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و مباح مي م جواز شرعي و مبـاح باشد؛ پس معناي جواز به معناي جواز شـرعي اده مذكور، نيز

و مادة   قانون مـدني را در معنـاي جـواز عقـد رهـن از 787است، لذا اين راه حل، نظر فقيهان

مي سوي مرتهن همسو مي و مشكل جواز عقد رهن را از بين و راه حل مشكلات پيش كند برد

مي  اق آمده را ارايه و ثانياً، حصول فوت، جنون، سفه، و بيهوشـي نمـي دهد توانـد موجـب لاس

و ثالثاً، نظريـة تحقيـق حاضـر، نـوعي  فسخ عقد رهن از سوي هيچكدام از دو طرف عقد شود

و از همه مهم .حقوقي است-تر سازگار با اصول فقهيجمع اقوال تمام فقيهان بوده

و مأخذمنابع
.قرآن كريم.1

اللآلـي،)1403(،]ابن ابي الجمهور[ي ابن ابي الجمهور، محمدبن علي بن ابراهيم احسائ.2 الآحاديـثةالعزيـزعـوالي فـي

.مؤسسه سيد الشهداء العلميه، قم، چاپ اولشيخ مجتبي عراقي،:، تحقيقالدينيه

. دومچاپ، مؤسسه نشر اسلامي، قم، السرائر،)1410(،]ابن ادريس حلي[، محمد بن منصور بن احمد دريساابن.3

قمالمهذب،)1406(،]ابن براج[دالعزيزعب قاضي،ابن براج.4 .، تحقيق به اشراف سبحاني، مؤسسه نشر اسلامي،

، تحقيق شيخ محمد حسون، مكتبـه الـسيد الي نيل الفضيلهالوسيلة،)1408(،]ابن حمزه[ه، محمدبن علي طوسي، ابن حمز.5

. المرعشي، قم، چاپ اول

ا،)1405(،، محمد بن مكرمابن منظور.6 قم، لعربلسان .نشر ادب حوزه،

و محمدخلف االله احمد،.7 ، قم، مكتب نـشر الثقافـه المعجم الوسيط،)1412( ابراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطيه صوالحي

. چهارمچاپالاسلاميه،

.، چاپ يازدهم تهران انتشارات كتابفروشي اسلاميه،،حقوق مدني،)1371(، سيدحسن،امامي.8

.يز، چاپ دوم، اطلاعات، تبر مكاسب)1375(،]شيخ انصاري[،يضانصاري، مرت.9

.، گنچ دانش، تهران، چاپ ششمنولوژي حقوقيترم،)1372( لنگرودي، محمدجعفر،جعفري. 10

.، تصحيح محمد رازي، احياء دارالتراث، بيروتوسائل الشيعه،)1387(] شيخ حرعاملي[محمد بن حسن حرعاملي،. 11

. اولچاپ مؤسسه نشر اسلامي، قم،، تحقيق محمدباقر خالصي،همفتاح الكرام،)1419(،محمد جواد، عامليحسيني. 12

.، بيروتةالمكتبه الحيا،تاج العروس من جواهر القاموس،)تابي(،محمدمرتضي حسينيزبيدي،. 13

بسبزواري. 14 .، اصفهان، چاپ سنگيناشر مدرسه صدر مهدوي، الأحكاميةكفا،)تابي(ن محمد مؤمن،، محمدباقر

.، دارالناصر، قم، چاپ اول]لمعه[اللمعه الدمشقيه،)1406(،]شهيد اول[عاملي شهيد اول، محمد جمال الدين مكي. 15

و،)تابي(همو،. 16 قم،الفوائد القواعد .تحقيق عبدالهادي حكيم، مكتبه المفيد،

. انتشارت اسلامي، قم، چاپ اول،دروس،)1412(، همو. 17

و تعليق محمد]شرح لمعه[الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،)تابي(عاملي،شهيد ثاني، زين الدين جبعي. 18 ، تصحيح

.ري، دار العالم السلامي، بيروتكلانت

و نشر مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام،)1413( همو،. 19 .اولچاپ، تحقيق

و تعليق محمدتقي كشفي، المكتبـه المرتـضويه لاحيـاء، مبسوط،)1387(،] شيخ طوسي[، محمدبن حسن طوسي. 20 تصحيح

. الآثار الجعفريه، تهران

.، مؤسسه آل البيت، قم، چاپ سنگي في بيان الحكام بالدلايلرياض المسائل،)1404(،سيدعليطباطبايي،. 21

قم نشر،مجمع البحرين،)تابي(، فخر الدين،طريحي. 22 ، .الثقافه الاسلاميه

عراقي اومجتبي چاپ قم، العلميه، الشهداء سيد مؤسسه

احمد بن حلي[منصور ادريس 1(،]ابن قم،رالسرائرالسرائر،)1(1410( اسلامي، نشر مؤسسه ،

جبراجبراج[زعبدالعزيزعبدالعزيزعب 1(،]ابن اسلامي،المهذب،)1(1406( نشر مؤسسه سبحاني، اشراف به تحقيق ،

طوسي، حمزه[علي 1(،]ابن هالفضيلهالفضيلهةالوسيلةالوسيلة،)1(1408( نيل محمدالي شيخ تحقيق ،
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